
 عطأالله عنایت رادمرد                                                             ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

 

هؤیت جعلی سرهم بندی نمودنآلود بمنظور تلاش های تب   

با تاریخ وفرهنگ کشورموضعگیری ها وابرازنظرهای بی ریشه ها وبیگانه   

 تمثیل نمایش با سمفونی های ساخته شدۀ خارجی ها وبیگانه با جامعۀ ما 

چگونگی احیأی هؤیت فسخ شدگان وسفاکان نفرین شده              
قیقت های خون آلود درجامعۀ افغانیح به تازیانه بستن             

  شناسایی علت های سیاسی بی ثباتی درکشور               
طلسم ناباوری هارا باید شکست                

                   هؤیت یا کیستی به مجموعۀ نگرش ها،ویژگی ها وروحیات فرد وآنچه وی را از                               
                       دیگران متمایز می نماید،گفته می شود. هؤیت عبارتست ازمجموعۀ خصوصیات                            
ومشخصات اساسی اجتماعی، روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی وتاریخی همسان                                                    
اعضأی                   که به رسایی وروایی برمأهیت یا ذات گروه، بمعنأی یگانگی یا همانندی                              

آن  با  یکدیگر دخالت کند و آنها را در یک ظرف مکانی و زمانی  معین  بگونۀ                                                     
مشخص،قابل قبول وآگاهانه از سایرگروها وافراد متعلق بآنها متمایزسازد.هؤیت                                                 

ها بهنگام تولد، فارغ ازاینکه درکجای                           انسانی،مقوله ایست اجتماعی. همه انسان                              
                           بدنیا میآیند ویا ازچه تعلق قومی و قبیلوی برخوردارند، دارای ویژگی های   زمین                            

                     یکسان نوع انسانی در میان موجودات زنده هستند وهیچگونه  تفاوت مأهوی با                            
                         یکدیگر ندارند، بنابرین، مقولۀ هؤیت انسانی که در دوران رشد و تکوین انسان                            
جامعه شکل می گیرد، کاملن اجتماعی وجامعه شناسانه بوده واصلن ربطی به                       در                              

                هؤیت انسان، مقولۀ اجتماعی است. هؤیت       به خون ونژاد و رنگ پوست...ندارد                            
اجتماعی انسان از پنج  مقوله پیروی می نماید، بزبان دیگر، بر پنج مؤلفۀ تأثیر                                                 
                  گذار شکل  می گیرد که عبارتند از: عوامل جغرافیایی، اقلیمی، عوامل سیاسی و                            

                        ادی و معیشتی،عوامل فرهنگی )زبان، ادبیات وهنر، میراث   تاریخی،عوامل اقتص                            
ومؤلفه های تربیتی.                 سنن وآداب،اعتقادات وآئینها ورسوم ویادمان ها( اساطیری،                              

های  مذهبی با حاکمیت -دسته بندی های نظامی نش ها وواکنش ها بویژه میان نحوۀ ک   با درنظرداشت مناسبات و  
خصوصیت ها  سایر سیاسی درکشورهای آسیایی بمفهوم محدود کلمه ودرسراسرجهان بمفهوم وسیع کلمه، درکنار

ومشخصه های موجود،نباید فراموش خاطرما شود که هرکدام ازطرف های شامل درقضایای موجود وبا بکارگیری 
موجود ؤیت وازطریق جعل حقایق، برای خویش وهمفکران شان هقسمن بویژه  ف،ازوسایل وطرق مختلواستفاده 

ایجاد وحشت، درصدد تحمیل ارادۀ خویش بطرف  و دهشت افگنی و جعلی تراشیده و با بکارگیری تشدد، ترور یت 
رای بگمان اغلب که"طالب"ها درشرایط ووضعیت کنونی،درمجموع بیش ازاین انجام بی چون وچ می باشند.مقابل 

آن برنامه های  بگونۀ مشخص، های اسلام آباد را نپذیرفته و مسایل وقضایای موجود وتطبیق واجرأی آرزومندی
 گرو کشورطبق دلخواه زمامداران پاکستانی درعمل تطبیق نگردیده وتیرنظامیان پاکستانی دراینمورد بسنگ خورد.

و اجرأی نقشه های شیطانی بمنظور حفظ منافع را  هبندی ها ودسته بندی های استخباراتی پاکستان درصدد تطبیق
شان  ۀ هبردی شان درکشورعزیزما ازهیچگونه جد وجهد درزمینه دریغ نورزیده وبا تمام قوأ بتلاش های مذبوحان

اختصاص می دهند. بربنیاد گزارش مورد  منابع وامکانات گسترده ای را در زمینۀ یادشده همچنان ادامه داده و در
"تحریک طالب هزارتن از جنگجویان  ۶های منابع خبری، جنرالان پاکستانی با بیقراری اظهارمی نمایند که بتعداد 

  درسرزمین واراضی متعلق بافغانستان پناه داده شده اند.ازجانب های پاکستان"همراه با اعضأی خانواده های شان
آن ناآرامی ها پاکستان، در سرزمین  مهاجران افغان در آباد ادعأ می ورزند که بسیاری ازدیگر، زمامداران اسلام   

 آنکشورو شرکت دراقدامات وعملیات های مسلحانه در پاکستان نیزسهیم بوده کاین امر، بگونه ای امنیت داخلی پا
جمله پاکستانی از امداران همت می ورزند. زمدرمختل ساختن وضعیت موجود درآنکشور کستان را تهدید نموده و  



اظهار نموده وبا بیشرمی مدعی گردید که "استقرار آصف درانی نمایندۀ ویژۀ پاکستان برای کشورما با دیده درایی 
 صلح وآشتی درافغانستان به کابوسی برای پاکستان مبدل گردیده است."

سازمان  قدرتمند   بمثابۀ(، آی اس آی)مسایل  منطقوی چنین  می پندارند که با وجود آنکه کارشناسان  بسیاری از
استخباراتی پاکستان همراه با سازمان های استخباراتی کشورهای دیگردرتشکیل و ایجاد گروه "طالب"ها از نقش 

با تمام ورنگهداشت کاین امکان مهم وعمده ای برخورداربود، اما بخاطرما باشد واین واقعیت را نباید هرگزازنظرد
ها افغان،درمجموع ازدایرۀ وابستگی وتعلق بیشتربه پاکستا "طالبقوت آن نیزباقی می باشد که ممکن عده ای از"

وژیکئولیدا مشخصه های تباری و عده ای از"طالب"های افغان بربنیاد مشترکات قومی و د، چه،نخارج شده باش  
نکه جریان های قوم گرایی ی، این اولن ودوهم هم احمایت وپشتیبانی بعمل بیآورنداز"تحریک طالب های پاکستان" 

ومشخصات قومی وقبیلوی میان پاکستانی ها وسازمان های استخباراتی ازیکجانب وازجانب دیگر، میان قوت های 
بتقویت ه ایی مسلح پاکستانی و"تحریک طالب های پاکستان"نیزموجود می باشد که بگونۀ غیراعلام شده ونانوشت

"تحریک طالب های پاکستان" و وسعت وگسترش ناآرامی ها درآنکشورانجامید. اما نباید فراموش خاطرماشود که 
بگونه ایی نتیجۀ عملکردها واقدامات  شکل گیری تشنج وناآرامی ها درپاکستان، درکنارعوامل وفاکتورهای دیگرو

محسوب می گردد.نیزگروهای جدایی طلب بلوچ دراراضی وسرزمین پاکستان   
ها درکابل،اقدامات تروریستی ودهشت "طالببقدرت رسیدن "با کآیا دراینمورد پرسشی باین شرح مطرح می گردد 

افگنانه در پاکستان افزایش حاصل نمود و یا فاکتورهای دیگری در اینمورد دخیل بوده و بگونه ایی  تأثیرگذار می 
 باشد؟ 

ملت "، درروند تنوع فرهنگی و کثرت  جوامع بشری دریک  -دولت  -نباید فراموش نمود که واقعیت "کشور  اما 
بسیاری ازجوامع با واقعیت های گفته آمده دربالا،قادرگردیدند تا برای خود موجودیت مسیرتاریخی شکل می گیرد. 
اقد پیشینۀ تاریخی بوده وشهروندان آن نیز برخی ازجوامعی که ف ملت بسازند. -دولت  -وهؤیت واحدی بنام کشور

فاقد حافظۀ تاریخی مشترک وفاقد آرمان مشترک می باشند، شهروندان اینچنینی هؤیت وچگونگی موجودیت شان 
برابردیگران برای خویش هؤیت تقلبی تصورنمایند. بگونۀ مثال، اصل بیگانگی را درقرار  را دراین می بینند تا در

دربرابرکافروتقابل میان عرب وعجم دامن می زنند.دادن مسلمان   
بربنیاد  بربنیاد اصل بیگانگی عرض وجود نمود، بایست یاددهانی بعمل آید کشورهایی که  دراین میان پاکستان نیز

تأسیس کشور ندارند، ازجمله مانند ایالات  استقلال یا روز اضل یادشده ظهورمی نمایند، درتاریخ سیاسی شان روز
واسرائیل که بربنیاد اصل بیگانگی وارد عرصۀ مناسبات بین المللی گردیده اند.  متحده  

بمثابۀ مشکل و   برای پاکستان نوع خود  چنین می پندارند که همین اصل بیگانگی در سیاسی  اما دست اندرکارن 
 و تراشیدهخویش هویتی  بیگانگی برای  پاکستانی که بربنیاد اصل  سیاستمداران معضل لاینحلی باقی مانده است. 

رفته وبرای شان جایگاهی فراهم نمودند، "طالب"ها  (پاکستانی ها) آنهاتعقیب راهی ک آفریده اند، درصدد آنند تا از
برای  نامسلمان  مسلمان و  قالب دارند. با انجام تلاش های گسترده ایی، به "طالب"ها یاد داده شد تا در را برحذر

مذهبی گردیده که  سبب تشدید نفرت و کینه توزی های دینی وشان هؤیت جعلی دست وپا نمایند. وضعیت اینچنینی 
تلافی جویانه از قبیل انجام حملات انتحاری، وسعت درگیری های  در نهایت امر، به خشونت انجامیده و با اقدامات 

تر می نمایند.ناگوار محدود و کشور  را برای شهروندان زندگی شرایط  و هانفجار، عرص مسلحانه، بمب گذاری و  
بنیاد ضد ونقیض گو پاکستان بوده و اصل بیگانگی بهدف ایجاد وخلق هؤیت جعلی، منشأی مشکلات "طالب"ها و  

 به خشونت، جنگ افروز  منجر نتیجۀ نهایی، تداوم روند یادشده ه درکیی های موجود میان آنها محسوب می گردد 
امنی و کوچ های اجباری شهروندان کشور خواهد شد. این اصل "بیگانگی" عناصرسیاسی در پاکستان ودر  ی، نا
گروه "طالب"ها، ازجمله علل اصلی افزایش خشونت ها درجوامع افغانی وپاکستانی شمرده می شود.  جمع  

نگرردهای اینچنینی مهارتا زمانی که این اصل "بیگانگی" بهدف خلق وایجاد هؤیت جعلی متوقف نگردیده وعملک  
 دد، درنهایت امرودرفرجام، پیآمدهای ناگواری برای کشورهای یادشده بارمغان خواهد آورد. 

یاما پس ازفراخواندن نظامیان امریکایی وناتوازسرزمین کشورعزیزما افغانستان،بگونۀ آشکاری، نقش واثرگذار  
تعریف دیدگاهای  به باز پاکستان در اسلام آباد را ناگزیر  گردانندگان ده وشکمرنگ   قضایای کشورما پاکستان در

 شان درمورد کشورعزیزما نموده است. 

         ییاسرت ۳۲۰۲نوامبر سال  ۲۶با خورشیدی برابر ۱۴۰۲ماه قوس سال  ۵ یکشنبه


